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استادي به شاگرد جوان خود گفت: «برو بيرون. ببين باران جوا
الان  «اين گربه، همين  يا خير.» شاگرد جواب داد:  مي بارد، 
خيس  اگر  بكشيد.  پشتش  به  است.دستي  آمده  بيرون  از 

باشد، باران مي بارد و اگر خشك بود، نمي بارد».

به رسم داستان هاي گذشته، يكي بود يكي نبود. حالا آن كسي كه بود، كي بود و 
منظور چه كسي است كه نبود، بماند چون اصلاً موضوع بحثمان نيست. اصلاً هم در 
پي يافتن پاسخ اين سوالات نيستم. حتي اصلاً كاري هم نداريم گنبد كبود كجا واقع 
شده بود كه زيرش محل داستان ما مي شود. حتماً جايي در دنيا بايد باشد و يا شايد 
در دنياي از ما بهتران باشد. به گمانم كه دنياي از ما بهتران باشد چون در آنجا غير از 
خدا كسي نيست. حال در جايي كه غيرخدا كسي نيست، پس آن يك نفر اول كه بود، 
كيست؟ نمي دانيم. اصلاً اولين راوي كيست؟ اگر كمي دقت كنيم اين سؤال بدجوري 
كه  حكايتي  اصلاً  چون  شويم  بي خيالش  است  بهتر  پس  مي آورد  فشار  مخچه مان  به 
مي خواهم بگويم در آن زمان دور نيست. زمان حكايت ما همين چند دهه گذشته است. 
مثلاً اواخر دهه پنجاه يا اوايل دهه شصت؛ درست زماني كه در يكي از بيمارستان هاي 
ايران بچه اي به دنيا آمد. روايت هاي مختلفي از به دنيا آمدن اين بچه وجود دارد، مثلاً 
اين كه گفته شده است هنگام به دنياآمدن، اين بچه دو سالش بوده (!) و يا اين كه وقتي 
به دنيا آمد آن قدر زبانش بلند بود كه دكتر مربوطه، آن را لوله كرد و به سختي درون 
دهان كودك جاي داد! ولي اتفاقي كه تمام مورخان آن را تأييد كرده اند و در صحت 
پارچه اي  با  را  او  آمدن، صورت  به دنيا  به محض  اين است كه  نيست  آن هيچ شكي 
را  كار  اين  وي  ماندن  مجهول  و  بودن  مجهول  به خاطر  مي گويند  گروهي  پوشاندند. 
كرده اند و گروهي ديگر اعتقاد دارند كه از بس اين بچه زشت و غيرقابل تحمل بوده، 
اين عمل را انجام داده اند و اين موضوع تأثير مستقيم بر شخصيت وي كه همانا مجهول 

بودن است، داشته.
حكايت ها از آنچه در بيمارستان گذشت بسيار زياد است و اصلاً مشخص نيست 
چه تعداد از اين حكايات واقعي و چه تعداد از آن ساخته و پرداخته ذهن طرفداران و 

طرفنداران (!) وي بوده است.
بعد از اين كه مجهول كاملاً به دنيا آمد(!) او را به خانه آوردند و نوبت انتخاب نام 
براي او شد. در اينجا هم حكايات ضد و نقيضي وجود دارد، مثلاً اين كه مادرش نام 
«اشكبوس» را براي او انتخاب كرد و پدرش نام «قندعلي»! نزديكي سليقه ها را مي بينيد! 
البته ممكن است بپرسيد چرا هر دوي آنها نامي پسرانه براي او انتخاب كردند؟ مگر وي 
پسر بوده؟ پاسخ اين سؤال اين است كه واالله من هم نمي دانم ولي آنها حتماً چيزي از او 
ديده اند كه ما نديديم كه اين اسم ها را براي او انتخاب كرده اند! در كتب تاريخي آمده 
كه جدال پدر و مادر مجهول به جاهاي باريك (و به قول جمالزاده، به جاهاي نازك) 
كشيده شد، به طوري كه حتي چند بار هم به دادگاه براي امر طلاق رجوع كرده بودند 
ولي در نهايت با وساطت بزرگان و اهل فاميل اين معضل بشريت حل شد و نامي بر 
او نهادند كه همگي در آن توافق داشتند و با اين نام همه خوشنود و راضي شدند. نام 
او را در شناسنامه «هوي!» گذاشتند و در خانه هم او را با الفاظي همچون ... و ... صدا 
مي كردند! (اين دو نمونه الفاظ خوبش بود كه به شخصه آنها را سانسور كردم وگرنه از 

گفتن ديگر الفاظ كراهت دارم و بي ادبي مي شود اگر آنها را بگويم!)
چه دردسر بدهم. مجهول هر روز غذا مي خورد و بزرگ و بزرگ تر مي شد. از دوران 
طفوليت وي داستان ها و كتاب هاي بسياري وجود دارد كه من در اينجا به چند نمونه 

آنها از قلم تاريخ نويس فقيد اين دوره، گل ببوجان(!) اشاره مي كنم:
مثلاً  داشت،  غريبي  و  عجيب  عادات  كودكي  در  خودمان  مجهول  همان  يا  «هوي 
اين كه هر روز در درياچه نمك شنا مي كرد. همچنين وي در رشته منچ و مارپله چند 

دوست  خيلي  مجهول  يه  عنوان  «به  نمكدان:  از  نمك  نمكدان: *گوله  از  نمك  *گوله 
داشتني هستي».

به چه عنوان هاي ديگه اي مي تونم  ببينيم  بيا فكر كنيم  ـ حالا 
خيلي دوست داشتني باشم!

*ردپاي آبي از استقلال:*ردپاي آبي از استقلال: «مجهول، گاو مني! «گ» يعني گلمي، 
الف يعني آرزومي و «واو» يعني وجودمي!»

ـ ردپاي آبي، گلمي، آرزومي، وجودمي... دريه كلوم گاومني!
*ناصر. ب (چپرسون) از مشهد:*ناصر. ب (چپرسون) از مشهد:

«تو اي مجهول كه هستي خوب و دانا
جواب ها مي دهي مانند قندا!

كه هر كس را بود بي فكر و پررو
دهي روحش عذاب در هر دو دنيا
نمي گردي ز دست كس تو عاصي

كني تفريح خواننده مهيا

يقين دوستان تو در اين مجله
مثال معلوم يا ارمغانا

بسي از دست تو آنها شكارند
كه هر روز نامه هات گردد زيادا

اگر گويي به معلوم هنردوست
چه مي خواهي ز جانم اي توانا
بگويد با همان لحن صميميش
بگويم تا كشند از بهرت هورا

اگر آن ارمغان آيد به پيشت
بدان كه مي خواهد زند او پشت پاها

ولي با تو نمودم شوخي مجهول
نگيري تو از اين شعرم بهانا

دگر ابيات من به ته رسيده
كه خودكارم ندارد ديگه جوهرها».

ـ دم خود كار تو گرم باشد اي دوست
كه پايان داد به اين اراجيفانا!

گيربازار

گيرا  كافي  اندازه  به  بازار  سوال  بخش  به  شما  پاسخ هاي  كه  آنجا  *از 
درباره  مجله  همراهان  از  يكي  كه  را  طنزي  مطلب  دادم  ترجيح  نبودند، 
مجهول نوشته چاپ كنم تا درس عبرتي باشد براي سايرين! اين عكس هم 

واقعاً متعلق به نويسنده مطلب طنز مي باشد!
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